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 چکیده 

های آنکه در دورهبا وجود . زن در غزل معاصر پرداخته شده استـ  ویژه معشوقمعشوق به به تحلیل زیباشناختیحاضر  در مقالۀ

 ، در دورۀگذشته شعر و ادب فارسی به علت کندی تغییر فرهنگ رویکرد شاعران به معشوق در شعر تا حدود زیادی وجهی ایستا داشته

که ویژه در غزل از تنوع و گوناگونی برخوردار شود؛ چناناعی موجب شده است نگاه شاعران بهمعاصر سرعت تغییرات فرهنگی اجتم

ل های غزها و گونهمدرن، و غیره از جلوهیی، غزل زنانه، غزل مدرن، غزل پیشرو، غزل داستان، غزل روایت، فراغزل، غزل پستغزل نیما

-های معشوق را میطوری که در غزل امروز جلوهاند بهای متفاوت از معشوق را در غزل عرضه کردهکدام گاه جلوهامروز است که هر

 ،مدرنمعشوق پست ،معشوق مدرن ،معشوق انقلابی ،معشوق سیاسی ،معشوق مرد ،معشوق زن ،معشوق ازلی :توان در این موارد برشمرد

دهد معشوق ل از پژوهش حاضر نشان مینتایج حاص .ها بررسی شده استدر این مقاله تعدادی از این گونه .و غیره ،معشوق اروتیک

گذشته یافته تر از تر و درخورو هویت و اعتباری ارزندهه دنیای عینی وارد شده از دنیای ذهنی ب ،ل معاصر بیشتر وجهی انسانی یافتهغز

رویکرد غزلسرایان  .است شده از وجوه انسانی و اخلاقی والایی برخوردار او، شدن معشوق و عینیت و جسمیت است و با وجود زمینی

 .از قد و زلف و چشم استتی است و معشوق در این دوره فراتر ، متفاوت از غزل سنّدر وصف معشوق

 ، زیباشناختیمدرن ، معشوقهمسر ـ ، معشوقزن ـ معشوقمعشوق سیاسی،  ،غزل معاصر ،معشوق :هاکلیدواژه
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 مقدمه

و پنـدارها و    هـا، اقلـیم   های جایگـاه معشـوق در شـعر فارسـی در ادوار م تلـف را بایـد در تفـاوت فرهنـگ         بسیاری از تفاوت ۀریش

ای اقتضـای نگریسـتن بـه عشـم و معشـوق و هسـتی را        حضور شـاعر در هـر دوره   براینبنا. ای از شعر فارسی دانست دورههای هر  انگاره

-یشین به علت کندی تغییر فرهنگ بـه های پ البته این تغییر نگرش در دوره. نماید ادوار قبل می دست وش تفاوت و تغییر نگرش نسبت به

ناپذیری در تغییر فرهنگ صورت گرفته است که متعاقب آن تغییر نگرش  معاصر جهش وصف ۀصورت گرفته است ولی در دور کندی

هـای   بـر دوره همـین تفـاوت و نگـرش را عـلاوه     کـه  چنـان . ناپذیر، به دنبال داشته است به موضوع عشم و معشوق را نیز با سرعتی وصف

 . ها یافت سرزمینشعر فارسی با شعر شاعران دیگر  ۀتوان در مقایس  تلف شعر فارسی میم

هـای دور مرـرب بـوده اسـت عشـم حقیقـی        کـه از گذشـته   چنان ؛شود های متفاوتی برخوردار می رو معشوق در شعر از جایگاهایناز

یعنـی از ایـن من ـر عشـم      ؛دهد و این قاعده البته بر عکسی هم دارد شود و روب و روان او را پرورش می موجب تعالی و کمال انسان می

 . نباشد در مرلوبیت و ارزشمندی آن باید شک کرد اگر حقیقی

 . شود شناسی نیز تأکید شده است که عشم حقیقی و سالم موجب تلریف روب و ترقی وجود انسان می از دیدگاه روان

متضمن رویکـرد فرهنگـی هنـری و اجتمـاعی آن دیـار       ،بدون شک موضوعیت عشم در هر سرزمینی و در هر هنری از هر کشوری

گیر دارد و به همـین نسـبت موضـوع     های چشم ایرانی تفاوتانی با موضوع معشوق در فرهنگ غیروضوع معشوق در فرهنگ ایرم. است

بـه همـین نسـبت تغییـرات فرهنگـی و اجتمـاعی و       . های فـراوان دارد  فرهنگ شرقی و معشوق با موضوع فرهنگ غربی و معشوق تفاوت

سـی رویکـرد بـه    نوپـایی شـعر فار   ۀهای اولی که در دورهدوار م تلف متفاوت است چناندر ا در رویکرد به موضوع معشوق...  سیاسی و

 . های بعدی متفاوت بوده است ل فرهنگی و سیاسی و دینی با دورهئمعشوق به تناسب مسا

حتـی   .معاصر رشد تغییرات فرهنگی و سـرعت آن سـبب شـده اسـت تنـوع رویکـردی بـه موضـوع معشـوق فـراوان باشـد            ۀدر دور

در جنـوب   کـه چنـان  ؛دهـد  ق در شعر پارسی نشان میهای اقلیمی در ایران رویکردهای متفاوتی را در یک برهه از زمان از معشو وتتفا

 ...و  نوع رویکرد شاعران مرکز ،رویکرد شاعران شمال نوع ،نوع رویکرد شاعران جنوب

ایـن   ۀجملاز ؛شود همان سبک و سیاق قدیمی مررب می عاشم و معشوق در شعر بهۀ از مشروطه رابردر شعر تعدادی از شاعران پس

از مشـروطه در ایـن   بعد ۀهای اولی ها در دهه آثار رمانتیک ۀبدون شک ترجم. توان نام برد ا میشاعران فریدون مشیری و فریدون توللی ر

و با وجهی مردسالارانه که بـاز هـم زن   چنان عشم ممتاز عشقی است میان مرد و زن همیعنی در آثار این عده  ؛تتأثیر نبوده اس روش بی
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تی شاعرانی هم بودند که به موازات شعر عاشقانه سنّ ،چند در کنار این عده از شاعران معاصرهر. تر دارد ولی با بیانی امروزیهویتی کلی 

. کنند ستایش انسان تجلی میپرداختند و عشم را در  سبک و سیاقی جدید را برگزیده بودند و به ستایش انسان و با رویکردی سیاسی می

یابند و شاعر هر دو  شعر ظهور می ۀانسان و عشم فردی توأمان در عرص یابد که عشم به و گاه تلفیقی از این دو سبک و صورت بروز می

 . گذارد وجه را به موازات هم به نمایش می

 

 معشوق سیاسی اجتماعی

غـزل بـه چشـم     اجتماعی در تقریباً در ادوار گذشته رویکرد سیاسی ،استچه در غزل حافظ با رویکرد اجتماعی وارد شده سوای آن

کـه بسـیاری از   چنـان  ؛جتماعی انقلابـی بـه خـود گرفـت    ا سیاسیۀ غزل ماهیتی دیگرگون یافت و صبغ مشروطه ۀولی از دور؛ خورد نمی

متضمن دو رویکرد متفـاوت در شـعر فارسـی    مشروطه غزل  ۀاز دور. ین رنگ و معیار بوده استاند با ا شاعران مشروطه اگر غزل سروده

 . یکی رویکرد عاشقانه و دو دیگر رویکرد سیاسی اجتماعی :بوده است

یابنـد و  یل مشوند، تحوییابند؛ زاده م یم یانسان یها ماهیت از این من ر واژه. ابندی یم یم تلف گاه تحول معنای یها واژگان در دوره

 گونـه ایـن . پیونـد دارد  یزبان ۀو فرهنگ هر جامع یزبان با زندگ یدگرگون یها از جنبه یکهر از ، بیشیمعنای یها دگرگون». ندیرم یم

رلاتو، آ)« .نیاز نیستیکامل ب رطوبه یوجه از توجیهات زبانهیچن ام زبان است، آزاد است؛ اما بهکه خاص  یتغییرات از قید ساختارهای

کـه در  چنـان . توجـه اسـت  قابـل  یو اقتصـاد  ی، فرهنگ ـی، اجتمـاع ی، سیاسیاری تی هایواژگان دگرگون یدر تحول معنای( 311: 3131

. اسـت  یبررس ـقابـل  یو اجتمـاع  یدر به جهت تغییرات و تحـولات سیاس ـ برا و خواهر ۀدو واژ یتعبیر معنای یاز انقلاب اسلامدوران پس

 که تغییرات … سید، سرود، عدلیه، شیران بزرگ، امام، شهید، پاسدار، بسیج، طاغوت، دهقان، پارسا و: از قبیل یهای چنین است واژههم

ایـن بحـ     ۀشود کـه البتـه در حوصـل    یمعنا را شامل م یکاهش معنا، افزایش معنا، دگرگون از قبیل یو تحولات این قبیل واژگان عوامل

 . گنجد ینم

 یاسـت بـه جهـت برخـورد هنـر      یو بـدیه و مرالعه است  یبررسنیز قابل یا در هر برهه یادب پارس شعر و ۀتحول واژگان، در حوز

و  یرنـد، شـاهد آزاد  »ی معنـای  یکه تحول واژگـان نماید؛ چنان یتر م اربرد واژگان در ادب گستردهشاعران و نویسندگان با زبان تحول ک

 . این تحولات استی ها ترین نمونه برجسته ۀجملاز« …

ل ئنگرش شـاعران عصـر مشـروطه بـه مسـا      یدگرگون. ایان گردیددر ذهن و زبان شاعران نم یگیر عصر مشروطه، تغییرات چشم در

 . خاص نیز ایجاد شد یگانژه موجب آن تغییر در کارکرد واتغییر در کارکرد شعر را فراهم آورد و ب … ، طبیعت، سیاست ویهست
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از قبیـل   یم جدیـد قـانون توجـه ویـژه نشـان دادنـد و مفـاهی       ی و، برابـر یوطـن، آزاد  از قبیـل  یدر این دوره شاعران بـه موضـوعات  

 . تفاوت داشت یفارس کدر ادب کلاسی ین ر داشتند که با مفاهیم کاربرد موضوعات و واژگان در

کـاربرد  در توجهـات خـود در   چنـان غـزل و قصـیده را در ص ـ   همبودنـد و   ککلاسـی  یت ادبگرم به سنّ که شاعران پشتبا وجود آن

ان شـاعر  یرویکرد سیاس. پیوند بزنند کادب کلاسی ۀشدجدید را با مفاهیم تثبیتداشتند مفاهیم  یسع ،قرار داده بودند یشعر یها قالب

رنـد کـه از حیـ  مرالعـات     بـه خـود بگی   یو مفـاهیم سیاس ـ  یدر زبـان معـان   یکـاربرد  یها از واژه یدوران مشروطه سبب شد که بسیار

 یاصـل  یکـه از محتـوا   یا گونهمفهوم دیگر مبدل کردن به یا چند مفهوم را به کی ییعن« تبدیل»ویژه به یت واژگانتحولاو  یشناس زبان

 یهـا  فرهنـگ بـا مفهـوم    کرایج در ی ـ یها در آمی تن مفهوم ییعن« تلفیم»؛ یاصل یتنزّل دادن مفاهیم از معنا ییعن« لتقلی»خارج شود؛ 

 ( 31: 3131، یمحمود: ک.ر. )مرالعه استتوجه و رایج در فرهنگ دیگر قابل

 یو سـیما  یایـن کـار توانسـته جـان سیاس ـ     ترین طـرز سـروده و در   یرا در عال یغزل سیاس» است که ییزد یشاعران این دوره فرخ ۀجملاز

 (303: 3133، یکدکن یشفیع)« .بدهد یبه غزل فارسی ا تازه یانقلاب

و  یو آرمان یانقلاب یمعیارها یکند ول یرعایت م یت غزل را از حی  زبانچه سنّ ، اگرنو به مضمون غزل یدر رویکرد ییزد یفرخ

خـود را   یچـرا وچـون  یو ب یتاز مشروطه معشوق مفاهیم سنّکه اگر تا پیشچنان. دکن یغزل م یانسان عصر خود را نیز چاشنی ها اندیشه

 . گیرد یرا به خود م یهوم آزادمعشوق مف ییزد یویژه در شعر فرخمشروطه به ۀحفظ کرده بود از دور

 : است یگر آزادستایشخواه  اعران مشروطهاو نیز چون سایر ش

ــا در ره آزاد ــاد   یتـ ــرا هـ ــم مـ ــد عشـ  یشـ

 
ــه یشــته در آن وادگمگ  ــم بــس قافل  هــا دادی

 (313: 3111یزدی،  یفرخ) 
 نیســت یچــو مــن در طلــب شــاهد آزاد  یکســ

 
ــت  زان  ــا نیس ــه ب ــدم  یک ــو آن هســت ش  از پرت

 (311: همان) 
ــاهد آزاد   ــب شـ ــا در طلـ ــدل یعمرهـ  و عـ

 
 ــ    ــا مل ــاخته ت ــدم س ــر ق ــه  کس ــا تاخت ــم فن  ای

 (353: همان) 
 ــ ــت جانانـ ــاهد آزاد  ۀهسـ ــا شـ ــس یمـ  و بـ

 
ــ یبرخــ جــان مــا در همــه جــا    ماســت ۀجانان

 (301: همان) 
ــا  خــدایا پــس کجاســت یآزاد یشــاهد زیب

 
ــاز   ــه جانب ــدم او را ب ــه  یمق ــر پذیرفت ــم اگ  ای

 (311: همان) 
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از او بـه معشـوق   پـیش  یادب پارس ـ ۀنگـرد کـه دیگـر شـاعران پهن ـ    یم ـ چنـان هم یخـویش بـه آزاد   یسیاس ـ یها در عاشقانه یفرخ

 یآزاد یبـرا  ،معشـوق بایـد جـان باخـت     یچنـان کـه بـرا    انگارد و هم یرا زیبارو م یآزاد ،که معشوق زیباروست چنانهم. اند نگریسته

عشم  ۀکه تلاش عاشم در طلب معشوق بایستچنان هماوست و  یصادق بر این مدعا یرگ او گواهطرفه آنکه م. بازد یجان م( معشوق)

. اسـت  ییافتننهم دست یآزاد ،است ینیافتنچنان که معشوق دست است و همخویش ( یآزاد)ی نیز پیوسته در طلب معشوق است فرخ

از  یشـعر  یچنـدان کـه پیداسـت در ایـن تصـویرها      امـا  .دارد یکل ـ ینیـز مـاهیت   یمعشوق فرخ ،دارد یکل یچنان که معشوق ماهیتو هم

آن مانع  یو تندرو است و وجه شعار شور، کوبندهمشروطه پر یزیرا غزل سیاس ؛نیست یشاعرانه چندان خبراحساسات و عواطف غلیظ 

 : صور خیال در شعر است ۀعرض یاصل
 مــــا را کشــــت یاهــــریمن اســــتبداد آزاد

 
 حوصــله بایــد کــردنــه صــبر و ســکون جــایز نــه  

 (331: همان) 

از و پـس  مشروطه یها از عاشقانه یدر بسیار. گیرد یبه خود م یسوسیالیست یو بو شاعران رنگ یها عاشقانه یمشروطه برخ ۀاز دور

مـانع   یبه هست یاجتماع ینیست و نگرش سیاس یو معشوق ازل یعاشم به معشوق انسان یو بیچارگ یو سرگشتگ یدادگ از دل یآن خبر

از  یگیـرد کـه یک ـ   یرا در غزل م یو احساس یلحن عاطف یآتشین جا یاجتماع یبه بیان دیگر لحن سیاس. شعر است در یاز لرافت غنای

خط و خال شود  یسروده م یشعر( معشوق)اه که در خراب به زن گکه آنچنان. است یسوسیالیست یل افکار سیاسعوامل ایجاد این تحو

زنـان،   یشوند بلکـه نقـش اجتمـاع   یاند ستایش نم ر شعر ادوار گذشتهمعشوق د یزیبای یها مژگان که جلوه کاوو زلف و کمان ابرو، ن

 : شود یستایش م … خدمت زنان به خلم، نقش زنان در صنعت و دانش و
ــد ــن   بع ــت نهراســد دل م ــن خــط و خال  از ای

 
 کــه بــا حســن تــو کــارم نبــود دیگــر بــار  زان 

ــا کــ   از زلــف تــو زنجیــر نهــم برگــردن   یت

 
 تــو نیــز نهــم بــر دل زار     ۀاز مــژ یتــا کـ ـ 

ــای   ــه زیبـ ــن بـ ــ یمـ ــیم یبـ ــدار نـ ــم خریـ  علـ

 
ــار    ــا مــن و کــردار بی  حســن مفــروش دگــر ب

 علــم اگــر نیســت ز حیــوان چــه بــود فــرق بشــر 

 
 اگر نیسـت تفـاوت چـه کنـد گـل از خـار        یبو 

 تربیــت ملــت خــویش   ی خــرد آمــوز و پـ ـ  

 
ــا  یجــدو و جهــد   درواربنمــا چــون دگــران م

 (331: م 3111، یلاهوت) 

بـر شـعر و تفکـر     یسوسیالیسـت  یهـا  باز نشـان از تـأثیر شـدید آرمـان    کند که  یه مئدیگر از معشوق ارا یتصویر یدر شعر زیر لاهوت

 . شاعرانه او دارد
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 رحم و ستمگر یاست ب یمرا یار

 …نگاهش آهو و چشمش غضنفر
 چو صنف فعله را فکر لنینیزم 

 دلم را کرده عشم او مس رّ

 کلبش از خون من سرخ است آن سان

 ( 10: 3130، یلاهوت) …گرتوان یز رنج کارگر رو

 م یر صنف کارگر توسـط افکـار لنینیـز   شود در شعر بالا شاعر تس یر شدن دل خود را توسط عشم دلدار به تس یکه ملاح ه م چنان

شـاعرانه   یتعلیل ـ ئـۀ که شاعر با ارا شود؛ چنان یبار دیگر نمایانده م یاز افکار سوسیالیست یدر بیت بعد نیز این تأثیرپذیر. تمانند کرده اس

کـه بـر اثـر ظلـم بـه کـارگر از        یگرتوان ۀکند به چهر یرا تشبیه م یداند و البته این سرخ ییار را خوردن خون او م یها لب یدلیل سرخ

اسـت   یکند و شاعر دلـدار کـارگر  یاست که ظلم م یگرتوان یگوی دیگر، یار عبارتبه. رخوردار شده استب یگلگون و باطراوت ۀچهر

 . کشد یکه رنج م

 چنـان همبـا ایـن وصـف    . خـویش قـرار داده اسـت    یبیان افکار سیاس یبرا یا دستمایهۀ سد شاعر مضامین عاشقانه را بهانر یبه ن ر م

و انتزاعی است که از این حیـ  بـا ماهیـت معشـوق      یکل یشود تصویر یه مئاشعار ارا هدر این گون یکه از معشوق سوسیالیست یتصویر

 یمردم را در پ یعموماز آن نتوانست اقبال شعر مشروطه و پس یسوسیالیست یدیگر غزل سیاسیسواز. یابد ینم یچندان تفاوت یتغزل سنّ

ن ای یغزل سیاس یاقبال عموم یتوان از موانع اصل یاین دوره را م یها غزلی اجتماع یسیاس یو عصیان شعرها یگر پرخاش. داشته باشد

 یاجتماع یفکران و فعالان سیاس روشن ۀهم یسوی و عدم هم یسیاس یها یگیر در جهت یو آشفتگ یطور سراسیمگ همین. دوره برشمرد

 . آید یاز آن به شمار ممشروطه و پس ۀدور یسوسیالیست یل دیگر عدم توفیم جریان غزل سیاسنو در غزل از عل یاین رویکردهابا 

 یهـا  از غـزل  یدر بسـیار . ها اشاره کـرد  م انسجام و پیوند میان بیتعدتوان به میها   این گونه غزل ی بهاز علل دیگر عدم اقبال عموم

 یگـر  ادامه اعتراض و عصیان و پرخاششود و در یآغاز م یل تغزلئ، با چند بیت در وصف معشوق و مساشاعران مشروطه، غزل یسیاس

 : نمونه یبرا. شود یزمانه مررب م یها ت به وضع موجود و بیان واقعیتنسب
 خـورد یاست کـز جگـر مـژه خونـاب م ـ     یعمر

 
 ــ   ــا آب م ــین ز کج ــه را بب ــن ریش ــورد یای  خ

ــت      ــکرین توس ــب ش ــنج ل ــه ک ــیه ب ــال س  خ

 
ــدوی   ــا هن ــیر  یی ــه ش ــاب مـ ـ ۀک ــورد یعُنّ  خ

 بازبنــددل در شــکنج زلــف تــو چــون طفــل      

 
 خــورد یرود بــه حلقــه و گــه تــاب مــ یگــاه 
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ــه ز  ــر آنچـ ــرق هـ ــزد عـ ــان ریـ ــر یپیشـ  فقیـ

 
 خـــوردینـــاب مـــ یمـــ یدار جـــام ســـرمایه 

ــاقین خــون    ــه داي ده ــو ک ــل مش  جگــر  غاف

 
 ــ  یروز  ــاب م ــر ســر ارب  خــوردیرســد کــه ب

 امتحـــان هنـــوز ۀکـــه بـــا همـــدارم عجـــب  

 
 خـــوردیاب مـ ـحـــزو الیــدر   ملــت فریـــب  

ــا مشــت فرخــ   شــکند گرچــه پشــت خصــم یب

 
 خـــورد یاز احبـــاب مـــ یامـــا همیشـــه ســـیل 

 (313: 3111یزدی،  یفرخ) 

 :سراید یچنین م یو یا میرزاده عشق
ــاد نیســت   یعاشــق ــه و فری ــا نال ــرت تنه  را ش

 
 از جـاـن شـیـرین نگــذرد فرهـاـد نیســت یگــر کســ 

 رســوا عاشــم انــدر فــن خــود اســتاد نیســتنــیم   عالم کس نشد استاد عشم یتا نشد رسوا 

 ــ یا  ــرو یپرســیدل از حــال مــن و بلبــل چــه م  ب

 
 جـز فریـاد نیسـت   هب ـ یما دو تن شـوریده را کـار   

 ــ    ــس مل ــن مجل ــه از ای ــه ب ــر یو آزاد یب  فک

 
 مــن چــه بنویســم  قلــم در دســت مــن آزاد نیســت  

 

 

 نمــا خــدا ایــن مهــد اســتبداد را ویــران     یا

 
 آبـاد نیسـت   ۀ گوش ـک گر چه در سرتاسرش ی ـ 

یـن       یقلب عشـق   یـن کـه چـون سرتاسـر ایـران زم  ب

 

 

 اش آبـاـد نیســت گلرخـاـن یــک گوشــه یاز جفـاـ 

 (111: 3113، یعشق) 

کـه  چنـان  .گیرنـد یآن به کار م یاجتماع یز نیما یوشیج غزل را در وجه سیاسا یشاعران شاید به تأس یاز مشروطه برخپس ۀدر دور

کند و  یستم مردم داشته است احساي گناه مکه نسبت به درد و  یغفلت خاطرعاشقانه، به یسرای دوره غزل کاز یچون سایه پس یشاعر

: ک.ر)« .بیدار آسمان خواهم رسـاند  ۀخواهم داد و به گوش دورترین ستارآواز خود را در این شب تنگ سر»بندد که  یبا مردم پیمان م

 ( مقدمه: 3130ابتهاج، 

 . کندیم یخداحاف  یگوی( یگال)هایش  با معشوق غزل یاجتماع یسیاس یشعرهاو از آن پس با سرودن 

 دیرست گالیا

 هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست

 (11: 3130ابتهاج، )چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان هر
  ن معشـوق مشـروطه جانشـی   ۀهسـتند کـه در شـعر دور    یهـای  اژهقانون از معتبرتـرین و پربسـامدترین و   ی ومام وطن، آزاد یبه هر رو

یز به عهده داشتند در هنر را در جامعه ن یفکر شاعران که نقش روشن ۀرا گسترانیده بود که هم یمشروطه چتر یحاکمیت انقلاب. اند شده
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آنان را  ۀدانتأثیر قرار داده و زبان هنرمنشعر را تحت  یاند که بیان هنر اندیشیده ینگر به معشوق جدیدیکل یخویش با رویکرد ۀشاعران

یـا   کشـعارزده، ایـدئولوژی   یکه شـعر ـ غـزل ایـن دوره وجه ـ     یمتأثر کرده است تا جای یو احساساست سیاس یجوشش انقلاب ۀواسربه

به دور از  شاعران این دوره . نمایدیفرومایه م یمعشوق در این دوره از هنر شاعر یکه ارزش هنرچندان ؛گذر یافته استاحساسات زود

بیـان احساسـات    یو از هنر برابر شعر تحمیل کرده  یگرنیبعدکو یی مرلم سیاس کارزنده، فکر را با طرب ایدئولوژی ۀهنرورزانرفتار 

 . اند بهره برده یو منرم انقلاب یسیاس

 هاست ها و دست لب یرهای ۀهنگام

 (303: 3135ابتهاج، ) … است یعصیان زندگ

که پیداست رویکردهای متفاوت انسان امـروز بـه   دار است ولی چندان رسالت عاشقانه را عهده بدیهی است غزل بیش از هر چیز مأموریت و

که ایـن جریـان   سیاسی اجتماعی است چندان ۀده غزل نهاده است و آن رنگ و صبغهنر و تغییرات سیاسی اجتماعی رسالت دیگری را هم بر عه

توانسته اسـت در انجـام رسـالت خـویش     ( سیاسی یا عاشقانه)که کدام جریان غزل اما این. شود و تاکنون ادامه یافته است آغاز میمشروطه ۀاز دور

 . گنجد گویی به آن در این وجیزه نمی تر باشد پرسشی است که مجال پاسخ موفم

شود تـا   آنچه گفته آمد برای این موضوع که یکی از وجوه معشوق در غزل وجهی سیاسی است یعنی کارکرد سیاسی غزل سبب می

 ... .عشوق هم سیاسی باشد، حال این معشوق یا انسان است و سیاسی، و یا آرمان است و سیاسی و یا میهن است و سیاسی و یا م

 

 زن ـ معشوق

به . در این تغییرات انکارناپذیر استتر از همه تأثیر نیما  از مشروطه دست وش تغییرات و تحولات فراوانی شد که مهمغزل معاصر بعد

سـرایی   سرایی اکتفا نکرده و به داستان عشم اگر خام نباشد، شاعر به غزل»به ن ر او . غزل بدترین نوع وصف در ادبیات فارسی استن ر نیما 

 (353: 3135یوشیج، )« .شود عاشقانه به شکلی خاص که گرم و جاندار است، بیان میافتد و عشم او در ضمن مرالب غیر می

: همان)« .خورد ه میعشقی که همه دارند و به کار مغازله با جنس ماد»ی عشقی ترور نیافته است، های سعد به باور نیما عشم در غزل

نگری و صراحت مکان، زمان و حادثه جزئیزیرا به باور ا( 331: همان. )کند سرایی را خودکشی تلقی می تازد که غزل جا میو تا آن( 333

سرایان آوانگارد و نوگرای معاصر تـلاش داشـتند تـا در جهـت بهبـود       ی از غزلدر غزل مررب نیست و این موضوعی است که برخ...  و

 . اوضاع غزل و رفع اتهاماتی که نیما یوشیج روا داشته است بکوشند

ای اسـت بـرای توصـیف کـه تـا حـدودی از فرهنـگ         یابـد بهانـه   ــ زن نمـود مـی    در غزل معاصر معشوق که در دو نماد اصلی خـدا 

ویژه معشوق ـ زن در غزل معاصر بـا نگـاهی    به. یابد تر می تر و عینی مملوي ای مشروطه چهره ۀگرفته و از دور لاری گذشته فاصلهمردسا
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« شـعر خـدا  »گـرایش زن را   الشـعرای بهـار بـا وجـود رویکـرد گذشـته       تا جایی که ملک. شود دیگرگون و متفاوت از گذشته ستایش می

 : نامد می

 زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا

 (31 ۀقصید: 3133بهار، )تر باشد  غزلی مرد نثری سره و زن

زنانه خود را  ۀدهند و نگا اعتراض خود را سر می ایرانی فریاد ۀزنان در برابر فرهنگ مردسالاران رود که این شرایط تا جایی پیش می

نـگ شـعر ایرانـی اسـت کـه بـا نسـبت        کـه فـروف فرخـزاد از اولـین هنجارشـکنان فره     گذارند چنـان  شعر به قضاوت می ۀبه زن در عرص

 : شکند و سکوت زن ایرانی را می ستیزد مردسالارانه ایران می

 بیا ای مرد ای موجود خودخواه 

 بیا بگشای درهای قفس را

 اگر عمری به زندانم کشیدی

 (31: 3133فرخزاد، )رها کن دیگرم، این یک نفس را 

کـه فـروف آرزو دارد   شـود چنـان   ل مـی ئ ـق تساوی را میان زنان و مـردان قا ه حقوکند ک جا پیشروی می معاصر تا بدان ۀعرانو هنر شا

گام با مردان پیش  خواهد زنان هم او می. کوشد محیط اجتماعی برای تحقم این نیاز انسان امروز فراهم شود و خود نیز برای تحقم آن می

 . مردان قضاوت کنند ۀردان درباربروند و مجاز باشند مانند م

معشوق در شعر معاصر، آن ! نیست آن هم گاهی "مرد"شاعران و در شاعران گذشته، تنها موجودی است که  ۀمعشوق در گذشت» ـ3

مـدرن و مـدنی، در مقـام     ۀهای اخیر، مـثلاً دور  ست، این دههزن در گذشته، معشوق ا. شود هم در نهایت عشم، به یک پرستار تبدیل می

 . مذکر استگوی نیازهای تاریخ  پرستار پاسخ

زن برای من در شعر من، معشـوق نیسـت، رفیـم    . داری در کلام عیاشان است نفوذ برده! یکسره توهین است، از سر نادانی اهل تذکر

 "زکنی ـ"است، انسان است، باید بارز باشد تفاوت معشوق من با گذشتگان همین است که من ایـن واژه و لقـب را دوسـت نـدارم، بـوی      

 (3111صالحی، )« .کنیز جنسی! دهد می

هستند شاعرانی کـه  . شناسند های معاصر معشوق زن است و شاعر را اغلب با شعرهایی که معروف به زن است می در بسیاری از غزل

حتی اگـر  . بینند عشم را در زن می ۀچیز را در عشم و همهمه. سرایی آنها نداشته است اسی، تأثیری در عاشقانههای سی ها و بحران آشوب

هسـتند  . نماید ای شاعر چندان قوی نمی های ذهنی و اندیشه پردازد ماهیت حقیقی شاعر و دغدغه ای موارد به موضوع دیگری می در پاره

 . ها بوده استاند و زن محور شعر آن سپری کرده شان را به پای عشم ـ زن شاعرانی که عمر شاعری

به بیان دیگر اگر در شعر گذشته معشوق را صرفاً زن بدانیم باید گفت تنهـا  . صر اغلب وجهی بارز و آشکار داردمعشوق در شعر معا
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های زنانه و بارز ش صیتی ولی در شعر معاصر معشوق گاه وجهی از همراه، رفیـم   وجهش این است که فقط زن است و نه واجد ویژگی

 . یابد و حتی پرستار می

دوشـادوش مـردان هویـت    عنوان انسـانی  یابد ولی در شعر امروز به وکش میبسیاری از موارد تا مقام کنیز فر معشوق شعر گذشته در

خوانـد، باسـواد اسـت، منفعـل نیسـت،       کنـد، مـی   اندیشد، مبارزه مـی  می. اجتماعی سیاسی حضور دارد ۀپای مردان در صحنبهیابد و پا می

 ... کند، قدرت تش یص دارد، کار می

. تأمین نیاز را بر عهده داشت اغلب ؛گر نیست معشوق شعر گذشته کنش. یابیم در گذشته چنین هویتی را برای معشوق نمی کهحال آن

 . از شفافیت به دور است. شود شود و حتی از بردن نامش و خصوصیاتش پرهیز می رو گویی هماره در پشت پرده نگاه داشته میایناز

 

 همسر ـمعشوق 

... متنوعی که از معشوق در غزل تجلی یافته است از قبیل معشوق زمینـی، آسـمانی، آرمـانی، عرفـانی، سیاسـی و       های در کنار گونه

باز تعریف ن ـام   های اجتماعی و فرهنگی است و نیز نوعی از معشوق در غزل معاصر نیز مررب است که پدیداری آن حاصل دگرگونی

شـاعر ـ عاشـم     ۀمعشوقی که حکایت از روابط عاشقان. توانیم معشوق ـ همسر نام بنهیم  یمعاصر؛ این نوع از معشوق را مۀ خانواده در دور

رنـگ در شـعر گذشـته از طـرف      چنـد فروغـی کـم   هر. را در شعر گذشته سراف نداریمبا همسرش در زندگی زناشویی دارد و مشابه آن 

که هایی نه چندان زیاد یافت طرفه آن گذشته بتوان مصداقزند و یا در پستوهای شعر  ن امی گنجوی و عشم او به آفاق قبچاقی سوسو می

 . تر س ن گفتیم معشوق ـ کنیز پیش ۀباید کنیز دانست نه همسر و ما دربارهمان آفاق را 

ر شـعر آن را  های معشـوق د  توان به مؤلفه ولی در شعر و غزل امروز معشوق ـ  همسر حضور گسترده یافته است و به همین اعتبار می 

عنوان معشوق در غزل معاصر و شعر معاصر، حال و هوای شعر نیز عوض شـد  جمله زن ـ همسر به تحولات اجتماعی و از ۀواسربه. افزود

 . و معشوق ـ کنیز جای خود را به معشوق ـ همسر داد

کـه شـاعر ـ     وریط ـبـه  ؛جمله پیامدهایی که داشت این بود که همسر شأن و منزلت معشوقگی یافتنگری شاعرانه از فردیت و جزئی

 . ورزد شود و صمیمانه به او عشم می جمله غزل معاصر با این معشوق روابط عاشقانه را سهیم میعاشم در شعر و از

کـه نیمـا از    برنـد چنـان   عنوان معشوق نام میاز همسر خویش به صراحتبرخی از شاعران بهکه در بعضی از شعرهای معاصر طرفه آن

 : «مهین»و توللی از « آیدا»برد و شاملو از  نام می« عالیه»

 شــب خــاموش و مــن تنهــاو درد هــوا ســرد اســت و دل پــر

 
 

ــی  ــو را م ــا جــویم ای آغــوش مهــرت رشــک گلشــن  ت  ه

ــدم       ــره در بن ــاهی تی ــه چ ــویی ب ــرم، گ ــو دوری از ب  چ
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ــتم    ــه رس ــو در هنگام ــهنامه    چ ــو در ش ــا، چ ــژبه ــا نی  ه

 ای کـــــه یزدانـــــت! قرینـــــا بـــــی! نازنینـــــا! مهینـــــا 

 
 

ــرزن      ــرافرازی داده بـ ــدی هـــزاران سـ ــه دلبنـ  هـــا بـ

 خــواری مــرا بــا صــد وفــاداری تــو دلجــویی و غــم       

 
 

 هـا  انـدر جنـگ دشـمن     انـدر چنـگ بیمـاری هـم      هم 

 پـــویم بــه راه زنــدگی تــا دســت در دســت تــو مــی        

 
 

ــیران  ــم ز شــ ــزم ز نیندیشــ ــا نپرهیــ ــزن هــ ــا رهــ  هــ

 (353: 3131توللی، ) ي

سرایش شعر را عاشم ـ شاعر معشوق زن خویش دانسته است و عشـقی    ۀمعشوق ـ همسر در غزل معاصر انگیز در بسیاری از تجلیات 

 ۀمحمد م تاری دربار. شود نمایانده میتر  شود با توجه به التذاذ جسمانی شاعر ـ عاشم از معشوق صمیمانه  ها مشاهده می که در این نمونه

 : گوید معاصر می ۀشعر عاشقان

-از. گراید ناپذیر هستی او می ربهنهد، و به وحدت تج تجزیه و تفکیک انسان را وا میت غنایی کهن، اعتقاد به گیری از سنّ در فاصله»

شـود   ای آغاز مـی  با این گرایش، رابره. نهد پردازد، و هم ساخت خود را بر بنیادی دیگرگون بنا می متفاوتی از عشم می ۀرو هم ن ریاین

 (13: 3133 تاری، م)« .که او جشن یگانگی و اتحاد و فردیت آزاد و مستقل است

منـزوی هـم   . دایی کشیده شـد چند سرانجام زندگی زناشویی او به جهر. ر داردگی در آثار منزوی نیز معشوق ـ همسر حضوری چشم 

 . کند وصل و هم در دوران جدایی از معشوق ـ همسر به وفور یاد میۀ در دور

 !هایــت کــو  زن شــیرین مــن روشــنان چشــم

 
ــن    ــرزوی چراغــی در شــب س ــا بیف ــنت  گین م

ــی  ــی   م ــدار و م ــوم بی ــتی   ش ــارم نیس ــنم کن  بی

 
ــی حســرت مــی  ــالین مــن  گــذارد ب ــر ب ــو ب  ...ت

 خـواهم بـه وصـل امـا بـه مهـر       از تو درمانی نمـی  

 
 ...مرهم زخـم دلـم بـاش از پـی تسـکین مـن       

ــر     اـ بمی ــم او را یـ اـره عش ــت آورده دوبـ ــه دس اـ ب  یـ

 
 من  با دلم پیمان من این است و جان تضمین 

 ام بــا تــو، بــه مــن ایمــان بیــار آوردهمــن پنــاه 

 
 هــای مهــر و مهــرت دیــن مــن  شــعرهایم آیــه 

 (35: 3133منزوی، ) 

چون حـور  همدهد و او را  ای مرتبه می پور نیز معشوق ـ همسر تجلی یافته است و گاه او را تا مقام معشوق اسروره  در شعر قیصر امین

ۀ و او را اله ـ نگـرد  و گاه به رویکردی عرفانی به معشوق خود می( 311: 3133پور،  امین: ک.ر) .انگارد که حضرت آدم فریفته او شد می

 . انگارد الهام شعر خویش می
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 : کند برد و دیوان شعر خود را به او تقدیم می پور، همسر خود را با کاربردی هنری نام می در غزل زیر، امین
ــو   ــم تـ ــیش چشـ ــاز دری پـ ــت بـ  ای از بهشـ

 
ــو  ای اســت حــور افســانه  ــیش چشــم ت ــری پ  و پ

ــورت  ــده   ص ــار خوان ــم انگ ــین ه ــد گران چ  ان

 
 شناســـی ن ـــری پـــیش چشـــم تـــو     زیبـــا 

 ــ    ــنم پیشــکش ب ــه ک ــتم ک ــزی نداش ــزهچی  ج

 
 دیـــوان شـــعر م تصـــری پـــیش چشـــم تـــو 

 (13: 3133پور،  امین) 

 همـین باعـ  آمـده اسـت کـه     دیگر گاه معشوق ـ همسر به تناسب تغییرات اجتماعی در شعر شاعران زن معاصر مرد اسـت و   سویاز

خـویش بـه معشـوق ـ مـرد خـویش        ۀد و زن شاعر ـ عاشم از نگاه زنان ـ انداز شو شعر فارسی طنین ۀصدای زن  شاعر ـ عاشم هم در عرص 

ساي معاصر شاعر صرفاً مرد و یا مذکر نیست تا اح ۀبه بیان دیگر، در دور .گر آن فروف فرخزاد بود کاری که آغاز. بنگرد و او را بسراید

 یعاشـقانه دارنـد و بـرا    یهسـتند کـه احساس ـ   یشـمار یب ـان زن معروف سازد بلکه شاعر ید را به زن یا دختر یا معشوق الهخو ۀعاشقان

کنند و از مقام  یه گاه ناز خود را در شعر منعکس مک یمتفاوت؛ به این معن یها سرایند با درجه یم( یـ زمین  یـ عرفان  یاله)معشوق خود 

 زنند و گاه ناز معشوق مرد را بـا جـان و دل خریدارنـد و   یخویش لرمه نم یتابند و به اعتبار جایگاه زنانگ یخویش سر برنم یناز معشوق

 . کنندینیاز خود را به درگاهش ترنمّ می

 (: مریم صفرزاده)سروده است « نیاز»به نام  یاز شاعران معاصر شعر یبانوی

پشت / نم لمس عشم آتشین باور ک/ دیدگان بستم که با عمم وجود / عریان تن مرمر کنم من برَت ! / زمزمه کردم به گوشش نازنین

در شـب  / م نقـش عشـم بـر دفتـرم    کشـید  یم/ بار وو ساده در میان کارک پا/ دیدم خودم در خاطرم  یا لح ه/ بسته با چشم درون  کپل

امـان و   یهاش ب بوسه/ بالشم ینما آدم ینرم/ در آغوش خود فشردم س ت  یم/ شدم غرق هوا و خواهشم  یم/ دور از چشم غیر ک تاری

  …باز خواندم من به گوشش / چشم من در چشم او با اشتیاق/ سینه لرزان و رها در دست او / رستم از اندوه ایام فراق/ گداز جان
 . توجه استفروف فرخزاد در ناز و نیاز شعر معاصر قابل« شوق»و نیز شعر 

 (31: 3133فرخزاد،) …چه رهاورد سفر دارم از این راه دراز/  یکنان پرسیدکه ز من خنده ییاد دار

 : کند اش می گونه تقدیم معشوق ـ مرد زندگیخویش را این ۀانی در غزلی احساسات زنانسیمین بهبهب 
 داشـتی بـاور   میـرم کـاش مـی    تو می آه من بی

 
اــنه   بگــذر ام  روز و شــب دیــده بـرـ راهــم، ســوی کاش

 کــنم بســتر کــنم بــالین ســینه را مــی شــانه را مــی  آیی عشم در بازوان دارم خسته از ره که می 

ــده    طــاقی از گوشــوار مــن در ســرای تــو جــا مان

 
اـق بـی   بی  اـق شـده دیگـر      تو آن ط اـقتم ط تـم ط  جف
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 (111: 3131بهبهانی، )

 

 معشوق مدرن

اند باید در هنر و شعر خویش  خویش ۀرا شاعر و هنرمند اگر فرزند زماننگرد و این نگرش  ای دیگر به عشم می گونهزندگی مدرن به

 . نمایش دهند

ش، چه در شعر گذشته بیشتر نمایان است حضـور بتـی زیبـا، سـیمین بنـاگو     آن. پوید نمی طرفهسویه و یک زندگی مدرن عشم را یک

 ـ در سویی دیگر عاشقاست و ...  گر و ریز، عشوه کش، خون عاشم ،رحم طناز، خودخواه، مغرور، بی ( گـر  خـواهش )کـش   تی حقیـر، منّ

کند زندگی مـدرن امـروز    معشوق جان فدا شدن عاشم را تجویز می ۀو عرفان گذشته با یک کرشماگر شعر، عشم . قرار دارد...  و ذلیل

از . پیچـد  اشم نمـی رای عای را ب ل است چنین نس هئکند و وجهی مازوخیستی برای آن قا که عشم لیلی و مجنون را هم کالبدشکافی می

کنـد و بـه آن شـکل     آنچه شعر امروز را از شعر دیروز جـدا مـی  ». دهد پرسند و او این چنین پاسخ می شعر امروز می ۀفروف فرخزاد دربار

م کار کن من فکر می. های مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود دارد دهد همان جدایی است که به اصرلاحی میان فرم ای می تازه

جریانی است که در حال . هنری یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگی است و زندگی هم چیزی است که یک ماهیت متغیر دارد

خویش را دارد و اگر غیر از این  ۀشود در هر دوره روحی مان هنری مینتیجه این بیان، که هدر. کردن و رشد و توسعه است عوض شکل

دنیای ما هیچ ارتباطی با دنیـای حـافظ و سـعدی    . امروز همه چیز عوض شده. نر نیست یک جور تقلب استباشد اصلاً درست نیست، ه

ای وارد  کـنم یـک عوامـل تـازه     ها مررب هستند فکر می فاصله. کنم که دنیای من هیچ ارتباطی با دنیای پدر من ندارد ندارد؛ من فکر می

کنم نسب به آدمی که در  فکر تلقی یک آدم امروزی، من فکر می. سازند ی را میاند که محیط فکری و روحی این زندگ زندگی ما شده

آن تلقی که از مفاهیم م تلف دارد؛ مثلاً مذهب، اخلاق، عشم، شرافت، شجاعت، . کرده کاملاً عوض شده بیست سال پیش زندگی می

این مفاهیم عوض شده من مثال . شرایط محیط هستند ۀیدبه ن ر من تمام این مفاهیم زایقهرمانی، واقعاً چون محیط زندگی ما عوض شده 

پرسناژ مجنون که خب همیشه سمبول پایداری و استقامت در عشـم بـوده از ن ـر مـن کـه      . کنیم راجع به عشم صحبت می. ای بزنم ساده

او را بـرای مـن   آیـد و   می شناسی وقتی علمی روان. کنم، پرسناژ او کاملاً برای من مس ره است آدمی هستم که جور دیگری زندگی می

را  خواسـته خـویش   دهد که او عاشم نه، یک بیمار بوده، آدمی بوده، که مرتب می کند و به من نشان می تحلیل میوکند، تجزیه خرد می

شوند و با  ما توی ماشین کورسی سوار می ۀهای دور فکرش را بکنید وقتی لیلیشما . شود کلی عوض میاین است که خب به. آزاد بدهد

 . خورد ها نمی هایی به درد این لیلی کند آن وقت یک چنین مجنون شان می رانند و پلیس مرتب جریمه کیلومتر می 330سرعت 

گـذاریم، ولـی    مـی هـا را ادبیـات ن  البته ما اسم این)یای ادبیات ما ها، شما نگاه کنید هنوز که هنوز است توی دن که این مجنونحالیدر

. کننـد  ها و آهوها درد دل مـی  اند و دارند با کلاف هنوز که هنوز است زیر همان درخت بید نشسته( ای مررب است که میان عده« ادبیاتی»
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این شعر باید آدمی باشد کـه بـه یـک     ۀحال سازندعینات این دوره را داشته باشد، و درشعر امروز ما یک شعری باید باشد که خصوصی

هـا،  آن شـود، میـان   د که به محتوای شعرش ارزشی بدهد که بتواند در حد کارهایی که توی دنیا عرضه مـی سحد از تجربه و هوشیاری بر

ایـرج گـرکین بـا     ۀفرخزاد، مصـاحب  )« .گویند دیگر میشود که خب همه  و اگر غیر از این باشد، کارش چیزی می. خودش را جای دهد

 ( فروف

 :سراید گونه میمتفاوت به عشم را در غزلی اینمنزوی ضرورت رویکرد 
ــانی دیگــر اندیشــید   ــد زب ــرای دم زدن از عشــم بای  دیگــر ب

 
 

 بایــد کــلام دیگــری پرداخــت بایــد بیــانی دیگــر اندیشــید  

  ها کهنه عاشم  ها و آن ها  آن خسته و وامم تا کی همان عذرا  

ــز دیوانگــانی دیگــر اندیشــید    ــان نی ــن بیاب ــرای ای ــد ب  بای

 گــری نامهربـاـن باشــد چنــد شـیـرین داسـتـان باشــد  افســون  تـاـ 

 
 

ــانی دیگــر اندیشــید   ــرای دل شکســتن نیــز نامهرب  بایــد ب

  ست از او دست برداریم با خویش بگذاریم خسته پروانه را  

یـد          اـنی دیگـر اندیش  دیگر خـوراک شـعله را بایـد آتـش بـه ج

اــیی     رــ مغنـیـ ایـنـ اغ اـ ه وــانی نیســت ب رـکس حریــف عشـمـ خ  نیســته

 
 

 خــوانی دیگــر اندیشــید  بایــد بــرای اوج ایــن اجــرا آوازه    

که و از هر زبان دیگر تکراری اسـت ایـن داسـتان    از هر 

 دیگر
 

 یــا دســت بایــد بــرد در طــرحش یــا داســتانی دیگــر اندیشــید 

  بیند ابزار یا بازو  چه می بنشینید،تا بر هدف چون تیر  

 دیگـر اندیشـید  شاید بـه جـای آرشـی دیگـر، بایـد کمـانی        

 (331: 3133منزوی، ) 

 . توان این را مانفیست عشم به مفهوم امروز دانست می

 مدرنمعشوق پست

ان غزل پسانوگرا یاد عنوتوان از آن به نوردد که می درمی های اخیر مراتبی از نوگرایی را تر در دهه تر و امروزی غزل در مراحل پیش

گرایی، چیرگی نویسنده بر قالب، محتوا و معنا، انت ـاب آگاهانـه، تمامیـت و یگـانگی و      ن م، کمالگونه غزل، عدم وجود در این. کرد

تـر   طوری که تغییرات سیاسی اجتماعی و دگرگونی ادبی را به شکل نوتر و امروزیبه. شوند ی از عناصر آن محسوب میشفافیت مفهوم
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 . فمینیسم از اصول مسلم استمداری یا  در این نوع غزل زن. توان در آن دنبال کرد می

های  در این نوع غزل بازی. هفتاد شمسی مورد توجه تعدادی از شاعران جوان قرار گرفت ۀمدرن از اواخر ده سانوگرا یا پستغزل پ

غـزل  . آینـد  هـای اصـلی بـه شـمار مـی      ، مـرگ مؤلـف، چندصـدایی، و طنـز و ریشـ ند مؤلفـه      (معناگریزی)انگاری  زبانی، تصویر، هیچ

مـدرن   گـر جریـان غـزل پسـت     بسیاری رضـا براهنـی را آغـاز   . های دیگری مثل مثنوی و قصیده جای گیرد تواند در قالب مدرن می پست

ران ایـن  شـاع  ۀجمل ـاز. شود اندک نیستند عنوان اصولگرایان از آنها تعبیر میاما م الفان آن که به ؛فقانی دارداین نوع غزل موا. اند دانسته

دل، فاطمه  بر رضا براهنی به سید مهدی موسوی، علیرضا نسیمی، هدی قریشی شهری، حامد داراب، مونا زندهعلاوهتوان  جریان غزل می

بم، زهـرا معتمـدی و بنیـامین     اختصاری، مجتبی صادقی، محمدعلی پورشی علی، رضا شالبافان، علیرضا عاشوری، اشرف گیلانی، محمد

 . پورحسن اشاره کرد

را « کبـود »کـه شـعر مشـهور     چنـان ( 3: 3113خراسـانی  : رک. )انـد  مـدرن دانسـته   گام غزل پست انی را پیشای هوشنگ ایر البته عده

 . دانند سرآغاز این جریان می

ای بـه   دفترهای شعری این شاعران این است که شاعرانی که نامشان ذکر شد اغلب دفترهـای شـعری پراکنـده    ۀدربار توجهقابل ۀنکت

دهند و هنوز این جریان شعری بـه سـامان و یکپـارچگی نرسـیده      یه مئای مجازی هنر شاعرانه خود را ارار فضاند و بیشتر د چاپ رسانده

 . طور سنجیده و با بینشی علمی و دانشگاهی به نقد آن پرداختتوان بهاست تا ب

کـه وقتـی مـدتی از    هـا، شـعری اسـت     تـرین اسـلوب   ترین انـواعش تـا کهـن    من معتقدم شعر خوب مدرن»: گوید شفیعی کدکنی می

با این ( بیست و پنج: 3131شفیعی کدکنی، )« .هایی از آن، رسوب کند مام یا ب شانتشارش گذشت در حافظ خوانندگان جدی شعر، ت

 .وصف از ن ر شفیعی کدکنی برای قضاوت این اشعار زود است

ها را از وجه شناختی آن با معیارهای جامعه وانت معشوقی که در این نوع شعر مررب است بیشتر وجهی خصوصی و فردی دارد که می

 : نماید تر می گیرتر و امروزی نین حضور زنانه و دخترانه در شعر این دوره چشممچه. فردی به افراد تعمیم داد

 پز پرْ، از آشپزخانه صدای زود

 صدای تلویزیون از آپارتمان کنار

 پشت  ۀپل صدای صوت زدن توی راه

 (51: 3131میزبان، )های ناهار   ظرفهای تری توی  زباله

 های دیوارها شده  سارا اسیر سایه

 سارا دلش پر است از عشقش جدا شده 

 خوان کلاي پگاه  شاگرد دري
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 ( 53: 3133محمدی، )اعتنا شده  حالا به دري و مدرسه بی

شود، و دیگر وجهـی   فیزیکی و ناملموي ندارد، دیگر به اعضای بدن معشوق اشاره نمیین نوع غزل معشوق دیگر حضوری غیردر ا

غـزل  در یافتنی؛ چـه   بلکه در این نوع غزل معشوق حضوری در زندگی این جهانی دارد، آن هم ملموي و دست. انتزاعی و ذهنی ندارد

 . مدرن مدرن و چه در غزل پست

اساي مرالعاتی که پژوهنده انجـام داده  ولی در بسیاری از موارد بر ؛آید یمعشوق هم س ن به میان مکه گاه از اعضای بدن نآ توجهقابل ۀتنک

تـر از معشـوق اسـت در مقایسـه بـا       شود تصویرهایی عریـان  اما تصویری که ایجاد می؛ شود های اروتیک و جنسی در آنها مشاهده نمی ست جنبها

 . معشوق ادوار پیشین

پروا با او نـرد   چند معشوق عرفانی هم نیست و عاشم، بیهر ؛معشوق زمینی ادوار پیشین است تر از مقدي ها معشوق در این نوع غزل

 . بازد عشم می

 :ای از غزل پسانوگرایی  نمونه

 اندوه من این است که در عصر حواشی 

 یک لح ه به فکر من بیچاره نباشی 

 ها همینند دیوانگی کردیم عاشم

 ینندها هم دیوانگی کردیم عاشم

 های زمینند ترین ها عاشم دیوانه

 ناگفته بوسیدی مرا در عین پاکی

 (صادقی، هفت بیت، پایگاه اینترنتی. )ها نبینند ای جان مراقب باش بعضی

در این . شود کلیت معشوق در شعرهای غنایی ـ که یکی از خصوصیات کلاسیک ما بود ـ خیلی کمتر می  »: گوید شفیعی کدکنی می

میان ۀ عشم و روابط عاشقان ۀبارتری در ل ملمويئوهوم معشوق گریزان شدند و به مساشعر از شکل م. معشوق آشکارتر شد ۀدوره چهر

 (13: 3133شفیعی کدکنی، ) «.دو انسان روی آوردند

 

 معشوق اروتیک

شـعرهای مبتـذل   ۀ ا در زمـر تـوان ایـن نـوع شـعرها ر     یبستری دارد که م ـ خوابی و هم گاه شاعر ـ عاشم از معشوق انت ار سکس و هم 

شود و یا شاعر ناچار اسـت   سراید که یا در فضای مجازی عرضه می پروا غزل می به این معنی که شاعر به نحوی عریان و بی. قلمداد کرد

. در کشـوری غیـر از ایـران چـاپ کنـد     را های سانسوری وزارت ارشاد را بزند و اثـرش   برای چاپ اثرش قید ممیزی ایران و محدودیت
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کـلام از   ۀبـرای پرهیـز از اطال ـ  . پ رسیده اسـت ست که در آمریکا به چااثر بهار سعید ا« بهار ۀشکوف»صداق این س ن چاپ دفتر شعر م

  .کنیمن ر میتر و آوردن مثال در این باره صرفتوضیح بیش

 

 نتیجه

تغییـر  . ؛ معشـوق زن زمینـی و متعـالی و معشـوق زن اروتیـک     ایاسرورهمعشوق زن : معاصر از معشوق سه تعبیر رایج است ۀدر دور

اجتمـاعی  شرایط سیاسی اجتماعی در تحول نگرش شاعران به معشوق در این دوره باع  شده است که معشـوق بـه رویکـردی سیاسـی     

چنان که معشوق زیباست آزادی همیابند و  ون جایگاه ویژه در جانشینی با معشوق میقان و مشروطه وطن، آزادی ۀدر دور. نگریسته شود

ر زن معاصۀ از دور. کنند ش در شعر چاشنی میخوی ۀو ایدئولوژیک را در نگاه شاعران های حزبی انگارد و گاه دیدگاه و قانون را زیبا می

نمـایش و   شـعر بـه   ۀمـرد در عرص ـ  زن وخـود را بـه    ۀدهد و نگاه زمان ـ میایرانی فریاد اعتراض خود را سر ۀ در برابر فرهنگ مردسالاران

 . که فروف فرخزاد از اولین هنجارشکنان فرهنگ شعر ایرانی استگذارد چنان قضاوت می

یابد و  شادوش مرد که هویت میانسانی دو. گاه رفیم، همراه و پرستار است. معشوق در شعر معاصر اغلب وجهی بارز و آشکار دارد

خوانـد، بـا سـواد اسـت، منفعـل نیسـت، قـدرت         کنـد، مـی   اندیشد، مبارزه مـی  می. سیاسی اجتماعی حضور دارد ۀپای مردان در صحنهباپ

به تناسـب تغییـرات اجتمـاعی گـاه     . ایم و گاه معشوق همسر است که مشابه آن را در شعر گذشته نداشته … کند تش یص دارد، کار می

شـعر فارسـی    ۀـ عاشم هم در عرص ـ  معشوق ـ همسر در شعر شاعران زن معاصر، مرد است و همین باع  آمده است که صدای زن شاعر 

 .یدانداز شود و از نگاه خویش به مرد بنگرد و او را بسرا طنین
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 .نشر چشمه: تهران ، چاپ هشتم،به انت اب محمدرضا شفیعی کدکنی ،آینه در آینه ،(3130)،هوشنگامیرابتهاج، 

 .معراج: تهرانچاپ اول،  ،های ناگهان آینه ،(3133)،پور، قیصر امین 

 .مرواریدانتشارات : تهران ، چاپ هشتم،ها همه آفتابگردانند گل ،(3131) ـــــــــــــــ ، 

 .انتشارات مروارید: تهران ،پور کامل اشعار قیصر امین ۀمجموع، (3131)ـــــــــــــــ ، 

 .انتشارات مروارید: تهران ، چاپ سوم،کامل اشعار ۀمجموع ،(3133)ـــــــــــــــ ، 
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 .انتشارات نگاه: تهران ، چاپ دوم،اشعار ۀمجموع ،(3131)،بهبهانی، سیمین 
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A The aesthetic analysis of the beloved 

 in contemporary ghazal 

 

Abstract 

The present paper deals with the various effects of the beloved, especially the beloved in the 

contemporary sonnet. Although in recent periods Persian poetry and literature have been largely 

static due to the slow change of culture, the attitude of the poets to the beloved in poetry in the 

contemporary period has led to the rapid and rapid diversification of social cultural poetry, 

especially in the sonnets. Be; Such as the Nemesis, the female, the modern, the leading, the 

narrative, the narrative, the postmodern, the postmodern, etc. are some of the manifestations and 

types of today's sonnets, each of which sometimes exhibits a different appearance than the 

beloved. They have been presented in the sonnet so that in today's sonnet the lover's effects can 

be summarized as follows: the primary lover, the female lover, the male lover, the political lover, 

the revolutionary lover, the modern lover, the postmodern lover, the lover Erotic, etc. In this 

article, a number of these species have been investigated. The results of the present study show 

that the contemporary sonnet beloved has entered the objective world from the mental world and 

has acquired a more valuable and valuable identity and credit. It has great human and moral 

faculties. The approach of contemporary ghazal poets in describing the beloved is different from 

traditional ghazal. In this period, the beloved transcends mere physical beauty, stature, hair, and 

eyes. 

Keywords: beloved, Contemporary ghazal, Political beloved, beloved woman, Modern beloved, 

Aesthetics 

 

 


